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توافق براي خروج از  بن بست سیاسي در پاکستان

شهباز شریف نخست وزیر دولت ائتلافي مي شود

کودتای اسفند ۱۲۹۹ و دلایل موفقیت آن

در پی انتخابات جنجالی پاکستان که در پی آن نواز شریف و عمران خان، دو نخست وزیر 
سابق این کشــور ادعای پیروزی کردند، دو حزب سیاسی در این کشور برای تشکیل دولت 
رســما به توافق رسیده اند و حزب مسلم لیگ شــاخه نواز برای تشکیل دولت از حمایت 
حزب مردم پاکستان برخوردار خواهد شد. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ (شاخه 
نواز)، دو حزب بزرگ پاکســتان پس از مذاکرات فشــرده اعلام کردند که برای تشکیل یک 
دولت ائتلافی با نخســت  وزیری شهباز شریف به توافق دست یافته اند. توافق حزب مردم 
پاکستان و حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) به بن بست سیاسی در پاکستان پس از انتخابات 
۸ فوریــه که در آن هیچ حزبی حائز اکثریت قاطع نشــد، پایان می دهــد. این دو حزب در 
انتخابات ۸ فوریه پاکستان، کرسی های کمتری از نامزدهای مستقل که از پشتیبانی عمران 
خان، نخست  وزیر پیشین زندانی این کشــور برخوردار هستند، به دست آوردند. نامزدهای 
وفادار به خان در انتخابات پارلمانی اخیر پاکستان توانسته اند ۹۳ کرسی را از آن خود کنند 
که کمتر از حد لازم برای تشکیل دولت است. بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان 
در یک نشست خبری در کنار شهباز شریف از حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) اعلام کرد که 
در این دولت ائتلافی، شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان خواهد بود. رهبران این دو 
حزب همچنین خبر دادند که براســاس توافق صورت گرفته، آصف علی زرداری نامزد این 
ائتلاف برای ریاست جمهوری پاکستان خواهد بود. به گزارش رویترز، در انتخابات پارلمانی 
اخیر پاکستان، حزب مسلم لیگ (شاخه نواز) ۷۹ کرسی و حزب مردم پاکستان ۵۴ کرسی 
را به دســت آورده اند. بنابراین دو حزب بزرگ پاکستان با ائتلاف می توانند دولت آینده این 
کشــور را تشــکیل دهند، زیرا بیش از نیمی از آرای مورد نیاز در پارلمان پاکســتان با ۲۶۵ 
کرســی را به دســت آورده اند. بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم، گفت: «هدف ائتلاف 
رسیدگی به بحران اقتصادی کشور است». شهباز شریف، نخست وزیر سابق و دبیرکل مسلم 
لیگ شــاخه نواز هم قول «اقدام جمعی برای حل مشکلات اقتصادی و سایر چالش ها» 
را داد. پیــش از این توافق، حزب «تحریک انصاف» به رهبری خان خواســتار اســتعفای 
رئیس کمیسیون انتخابات پاکســتان به دلیل برگزاری انتخابات به شیوه «ناعادلانه» شد. 
حــزب تحریک انصاف بر این نظر اســت که رأی گیری اخیر با تقلب همراه بوده اســت تا 
هواداران خان به قدرت نرسند. نامزدهای مورد تأیید خان برای انتخابات پارلمانی پاکستان 
به جای رقابت زیر پرچم حزبی، مجبور شــدند به صورت مستقل در این انتخابات شرکت 

کنند. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان در ژانویه ۲۰۲۴ برای تحمل مجازات ۱۰ سال 
حبس، راهی زندان شد. او در سال ۲۰۲۲ از قدرت برکنار شد. حزب تحریک انصاف، تحت 
رهبری عمران خان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این ائتلاف را «سارقان دستور کار» 
لقب داد. فرایند انتخاب نخســت وزیر نیازمند رأی پارلمان خواهد بود که انتظار می رود در 
پایان ماه فوریه انجام شود. یک انتخابات دیگر برای تعیین رئیس جمهور در هفته های آتی 
برگزار خواهد شد. هنوز روشن نیست اعضای ارشد کابینه چه کسانی خواهند بود. به درازا 
کشیده شــدن روند ائتلاف میان حزب های بزرگ پاکستان برای تشکیل دولت آینده پس از 
برگزاری انتخابات نگرانی ها در مورد تداوم بی ثباتی در آن کشور را افزایش داد. در نتیجه، 

بازار پاکستان در یکی دو هفته اخیر دچار افت و بی ثباتی شد.
شهباز  شریف    کیست

شهباز شریف که در پی توافق دو حزب مهم پاکستانی قرار است نخست وزیر آینده این 
کشور باشد، پیش از این نیز این سمت را در اختیار داشته است. او در خارج از پاکستان کمتر 
شــناخته شده است، اما در داخل کشور بیشتر او را به عنوان مدیری «مؤثر» می شناسند تا 
سیاست مدار. شهباز برادر کوچک تر نواز شریف، نخست وزیر پیشین این کشور است. شهباز 
۷۰ســاله، سه بار به عنوان وزیر ارشد بزرگ ترین ایالت پاکستان، پنجاب کار کرده است. این 
ایالت پایگاه قدرت خانواده اوست. او حالا ریاست حزب مسلم لیگ -شاخه نواز را برعهده 
دارد. شــهباز شریف به مدیری «سرسخت و پرکار» مشهور است که سخنرانی هایش توأم 
با اشــعاری انقلابی اســت. دو بار ازدواج کرده است و مالک مجموعه املاکی لوکس در 
لندن و دوبی اســت. شهباز در لاهور در خانواده ای ثروتمند و مالک صنایع به دنیا آمد. در 
دانشگاه دولتی همان شهر در رشته علوم انسانی تا درجه کارشناسی تحصیل کرد. پس از 
آن وارد تجارت خانوادگی شد و حالا نیز مالک مشترک یک شرکت فولاد است. او میلیونر 
و مالک املاک زیادی در داخل و خارج از پاکستان است. شهباز شریف در ایالت خود وارد 
سیاســت شد و در سال ۱۹۸۸ به عنوان نماینده وارد مجلس ایالتی شد. اولین بار در سال 
۱۹۹۷ ســر وزیر ایالت پنجاب شد، پس از کودتای نظامی ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ 
به زندان افتاد، سال بعد به عربستان سعودی تبعید شد، هفت سال بعد از تبعید بازگشت 
و فعالیت سیاســی خود را در پنجاب از سر گرفت و در سال ۲۰۰۸ مجددا سر وزیر پنجاب 
شد. بار سوم در ۲۰۱۳ سر وزیر پنجاب شد تا سال ۲۰۱۸ که در انتخابات سراسری این سال 

حزب مســلم لیگ شکست خورد. پس از سال ۲۰۱۷، که برادرش نواز به اتهام پنهان کاری 
دارایی هایی که در اسناد پاناما فاش شد به زندان افتاد، ریاست حزب مسلم لیگ - شاخه 
نواز را بر عهده گرفت. شــهباز شریف هم در دوره عمران خان متهم به فساد شد اما هیچ 
اتهامی علیه او ثابت نشده اســت. او از سال ۲۰۱۸ تاکنون رهبری مخالفان دولت عمران 

خان را بر عهده داشت.
دوست   قدیمی چین

سرکنســول چین در لاهور در زمان پایان مأموریتش در نامه ای به شهباز شریف از او به 
عنوان «دوســت قدیمی چین» تعریف کرد و از اجرای ســریع پروژه های کریدور اقتصادی 
چین- پاکســتان تمجید کرد. این دیپلمات چینی در این نامه نوشــته که حزب مسلم  لیگ 
نواز دوست چین است؛ چه زمانی که در قدرت باشد، چه در صف مخالفان دولت. خاندان 
شریف همچنین مناسبات دوســتانه ای با نارندا مودی، نخســت وزیر هند، داشته اند. نواز 
شــریف، در اقدامی تاریخی در سال ۲۰۱۴ در مراسم تحلیف مودی شرکت کرد که خبرساز 
شد. سال بعد، مودی به اقامتگاه نواز شریف در لاهور رفت و در عروسی نوه او شرکت کرد. 
ارتش پاکستان نســبت به تلاش ها برای بهبود روابط با هند حساس است و سیاست این 

کشور در مورد هند را کنترل می کند.

انگلیــس در پــی راه حلی بود کــه هم هزینه هایــش را به 
حداقل برساند و هم منافع استراتژیکش را تأمین کند. در این 
چارچوب، در نظر انگلیس ایران از کشوری که رقابت با روسیه در داخل آن انجام می شد، باید 
به کشوری حائل تغییر وضعیت می داد که یکی از نتایج آن فداشدن دوستان انگلیس در داخل 

کشور به سود یک دولت مرکزی مقتدر بود.
عملیات کودتا

اگرچه میزان دخالت مســتقیم لندن و دهلی در کودتای اســفند ۱۲۹۹ موضوع یک بحث 
تمام نشــدنی در تاریخ معاصر ایران اســت؛ اما دست کم تردیدی نیســت که ژنرال آیرونساید، 
فرمانده نیرو های انگلیســی در ایران، سرهنگ اســمایس، عضو هیئت نظامی انگلیس برای 
اجــرای قرارداد ۱۹۱۹ و هرمن نورمن، وزیر مختار انگلیــس در تهران، در تهیه مقدمات کودتا 
نقش داشــتند. به لحاظ عملیاتی، می توان دو مرحله برای کودتای ســوم اسفند قائل شد: در 
مرحله اول مشخص شد که نیروی قزاق مناسب ترین نیروی نظامی موجود در ایران برای انجام 
کودتاست؛ اما مشکل این بود که در گام نخست باید کنترل نیروی قزاق از دست افسران روسی 
خارج می شد و فرماندهی آن بدوا بر دوش افسران انگلیسی و سپس در دست یک افسر توانا 
و مورد اعتماد ایرانی قرار می گرفت. روند خلع ید از افســران روسی با ورود ژنرال آیرونساید به 
ایران در ۱۲ مهر ۹۹ ســرعت گرفت. هدف استاروسلسکی، فرمانده روسی نیروی قزاق، حفظ 
نفوذ روسیه تزاری در این نیرو و جلوگیری از تسلط انگلیس بر آن بود.۵ آیرونساید به این نتیجه 
رســید که «افسران روسی بی روحیه و ضد انگلیسی هستند و در معرض تبلیغات بلشویک ها 
قرار دارند و تصمیم گرفت که همه آنها باید اخراج شوند». در یک مورد که نیروی قزاق در پی 
شکستی در برابر جنگلی ها در رشت به آقابابا در حوالی قزوین عقب نشینی کرده  بود، آیرونساید، 
پس از جلب رضایت تهران، به نیروهایش دستور داد تا افسران روسی را از ایرانی ها جدا و آنها 
را خلع سلاح کنند. هم زمان آیرونساید سرهنگ هنری اسمایس را برای مدیریت و کنترل مالی 
نیروی قزاق منصوب کرد.۶ چون قبلا تصمیم به خروج نیرو های انگلیسی در ۱۲ فروردین ۱۳۰۰ 
(۱ آوریل ۱۹۲۱) گرفته شده بود، آیرونساید در ۱۱ آبان (۲ نوامبر) ضمن بازدیدی از نیروی قزاق 
در یادداشت روزانه خود به رضاخان فرمانده آتریاد تبریز به عنوان «یکی از بهترین ها» اشاره کرد 

که «اسمایس نیز او را به عنوان چهره اصلی نیرو توصیه کرده بود».
او در یادداشــت ۱۴ ژانویه نیز نوشــت: «اسمایس نظم بســیار بهتری به آنها داده است. 
پرداخت [مستمری] منظم شده و نفرات اکنون لباس و آسایشگاه دارند... فرمانده قزاق [سردار 
همایون] یک موجود کوچک بی خاصیت است و روح و حیات واقعی نمایش رضاخان است؛ 
ســرهنگی که من خیلی به او علاقه دارم. اســمایس می گوید او مرد خوبی است و من به او 
گفتــه ام که به همایون مرخصی بدهد که به املاکش ســر بزنــد».۷ همچنین به گفته دنیس 
رایت، اردشیر ریپورتر که نماینده دولت انگلیسی هند در تهران بود، در خاطراتش نوشته است 
کــه او رضاخان را در ۱۹۱۷ ملاقات کرده و تحت تأثیر میهن پرســتی او قرار گرفته و او اول بار 
رضاخان را به آیرونســاید معرفی کرده  است.۸ آیرونساید همچنین در یادداشت ۱۴ ژانویه خود 
نوشته است که «شخصا فکر می کنم که ما قبل از اینکه صحنه را ترک کنیم، باید بگذاریم این 
افراد [قزاق ها] آزاد باشــند،... در واقع، یک دیکتاتوری نظامی مشکلات ما را حل خواهد کرد و 
بــه ما اجازه خواهد داد که بدون هرگونه مشــکلی ایران را ترک کنیم». دنیس رایت که دو بار 
در ایران کاردار و ســفیر بوده، در کتابش نتیجه می گیرد که «آیرونساید با فرستادن همایون به 
مرخصی رضاخان را عملا در مقام فرماندهی قرار داد... آیرونساید به این نتیجه رسیده بود که 
مطمئن ترین کار این بود که در زمانی که انگلیســی ها کنترل اوضاع را در دست دارند، فرمانده 
نیروی قزاق را تعیین کنند. تصمیم او بدون شک تحت تأثیر اعتمادش به رضاخان و پیشرفت 
سریعی که قزاق ها تحت فرماندهی او... داشتند، بود».۹ آیرونساید در یادداشت مربوط به آخرین 
ملاقاتش با رضاخان در ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) نوشــته است: «من با رضاخان مصاحبه کردم و 
او را به طور قطع در فرماندهی نیروی قزاق ایران قرار دادم. او یک مرد اســت و درســت ترین 
کســی اســت که من تاکنون دیده ام...» او اضافه کرده که در دو مورد از رضاخان قول گرفته:

 ۱- مشــکلی در مســیر خروج بــرای نیرو های انگلیس پیــش نیاید. و ۲- شــاه تحت هیچ 
شرایطی نباید ســرنگون شود.۱۰ از سوی دیگر، هم زمان شــاخه سیاسی کودتا نیز با محوریت 
ســید ضیاءالدین طباطبایی مدتی بــود که در تهران در تــدارک کودتا بــود. او «کمیته آهن» 
را با شــرکت شــماری از سیاســت مداران و نیز دو افســر ژاندارمری یعنی کلنــل کاظم خان 
ســیاح و ماژور مســعود خان کیهان ایجاد کرده بود. حســین مکی نیز هدف «کمیته آهن» را 
برقراری دولتی با شــرکت اعضای خود دانســته اســت.۱۱ ســیاح و کیهان ضمن همکاری با 
ســیدضیاء در تهران به اســمایس در کارهایش در نیروی قزاق در قزوین نیز کمک می کردند۱۲ 
و در واقع رابط بین دو شــاخه سیاســی و نظامی کودتا بودند. ایــن دو ضمن کمک به ایجاد 
همــکاری بین نیروی ژاندارمری و نیروی قزاق، بعدا در حکومت ســیدضیاء فرمانده حکومت 
نظامی تهران و وزیر جنگ شــدند. از طرفی، به خاطر هماهنگی هایی که در تهران شــده بود، 
کودتاچیان بدون مقاومتی از جانب قوای مســتقر در تهران بر شــهر مسلط شدند. آیرونساید 
بعــد از اینکــه به صورت فــوری به بغداد احضار شــد، در بغــداد در یادداشــت ۲۳ فوریه 
(۴ اســفند) نوشت: «رضاخان کودتایی در تهران انجام داده، اما همان طورکه به من قول داده 
بود، وفاداری خود را به شاه اعلام کرده است...» به نوشته دنیس رایت، سرهنگ اسمایس هم 
به یک دوست گفته بود: «او کودتای قزاق ها در تهران را... با اطلاع سفارت انگلیس در تهران 
سازمان داده بود». نقل قول دیگری از اسمایس می گوید: «از من مشورت نظامی خواسته شد 
و به عنوان یک مربی من باید مشــورت می دادم».۱۳ فردای کودتا وزیرمختار انگلیس با شــاه 
ملاقات کرد و ظاهرا بدون داشتن دستوری از لندن به شاه توصیه کرد که تنها کاری که می تواند 
بکند این اســت که با رهبران کودتا رابطه برقرار کند به خواســته  های آنها تن دهد.۱۴ متعاقبا، 
شاه سیدضیاء را به عنوان نخست وزیر و رضاخان را به عنوان فرمانده قشون منصوب کرد و به 
رضاخان لقب سردارسپه داد. دنیس رایت ضمن اشاره به اینکه سندی که حاکی از برنامه ریزی 
کودتا توسط دولت انگلیس یا سفارت انگلیس باشد، وجود ندارد، می گوید: «البته ممکن است 
سوابق محذورســاز بعدا نابود شده باشند، هرچند که محتمل نیست». وی اضافه می کند که 
«احتمال قوی این اســت که آیرونســاید به ابتکار خود عمل کرده باشد. همان طورکه در مورد 
اخراج روس ها از نیروی قزاق چنین کرد. او به جد نگران خروج نیروی انگلیسی از ایران بود و 
اعتقاد داشت که یک دیکتاتوری نظامی قوی ایران را از یک انقلاب بلشویکی نجات خواهد داد. 
اسمایس تحت امر آیرونساید بود، اما با سیدضیاء و دو افسر جوان ایرانی نیز در کار تدارک کودتا 
در تماس بود». آیرونســاید با وزیرمختار انگلیس در تهران که او را ضعیف می دانست، قبل از 
تنظیم دستورات به اسمایس و رضاخان در ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) در مورد برداشتن کنترل خود 
بر رضاخان مشــورت نکرد. رضاخان این دستورات را چراغ سبزی برای حرکت به سوی تهران 
تفسیر کرد. آیرونساید موقعی که برای خداحافظی به تهران رفت، نورمن را در جریان اقداماتش 
قرار داد.۱۵ دنیس رایت در ۲۰۰۶ نیز در مقاله ای در ایرانیکا فشرده ای از مطالب کتابش را آورده 
اســت.۱۶ همچنین ترجمه کامل و خوبی از یادداشت  های آیرونساید به فارسی موجود است.۱۷ 
در مورد کودتا منابع بسیار دیگری به فارسی و انگلیسی و فرانسه موجود است. ازجمله کتاب 
سرلشکر حسن ارفع که از سابقه رابطه دوستانه بین رضاخان و ژنرال دیکسون، فرمانده هیئت 
انگلیســی در ایران، صحبت می کند.۱۸ ارفع همچنین معتقد اســت که سید ضیاء را مقامات 
ســفارت انگلیس در تهران برای کودتا پیشنهاد کرده بودند، اما یک بازوی نظامی نیز برای آن 
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حرکت  در  هزارتو: 
نگاهی  نظری  به  بیانیه  «روزنه گشایی» 

بیانیه «روزنه گشایی کنیم» استدلال می کند که تحریم این حق، نه تنها رأی دهندگان را محروم می کند 
بلکه به اصول مردم سالاری که در پی تحکیم آن است نیز صدمه می زند. هر رأی داده شده، صرف نظر 
از نتیجه فوری، به تقویت فرایندهای دموکراتیک در جامعه کمک می کند. رأی «روزنه گشا» با اهداف 
و انتظــارات حداقلی، در انتخاباتی که کاملا آزاد نیســت می تواند پیام قدرتمندی از ســوی منتقدان 
وضع موجود به ساختارهای قدرت بفرستد که رأی دهندگان، با وجود همه محدودیت های انتخابات 
همچنان مشــارکت جو و متعهد به دنبال کردن آینده ای دموکراتیک تر هستند و آن چنان که در بیانیه 
به زمینه های تاریخی اشــاره شده است، مشارکت های گشــایش آفرین در شرایط عسرتِ سیاست به 
تشــکیل اقلیت های راهگشا در مجلس شورای ملی شــانزدهم (۱۳۲۸) و مجلس شورای اسلامی 
پنجم (۱۳۷۴) و دولت های توســعه آفرین در ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ انجامیده اند و مردم سالاری و توسعه در 

ایران را چند گام به پیش برده اند.
منطق عمل جمعی:  ائتلاف سازی ملی: نویسندگان این بیانیه به چالش های قابل توجهی که در 
سیستم انتخاباتی ایران وجود دارد، اذعان دارند و محدودیت های اعمال شده توسط شورای نگهبان و 
محدودیت های گسترده تر در ساخت سیاسی کشور را واقعیت های انکارناپذیری می دانند، با این حال، 
نسبت به بدبینی به اصل نهادهای انتخابی و دوری از مشارکت هشدار می دهند. در این راستا می توان 
به «منطق عمل جمعی» منکور اولســون اشــاره کرد که به خطرات «ســواری رایگان» می پردازد- 
شــرایطی که افراد به دلیل بی اثرپنداشــتن عمل خود، از مشــارکت صرف نظــر می کنند و در نهایت 
صــدای جمعی اصلاح جویان را ضعیف می کنند. بــه جای آن، این بیانیه بر اهمیت «عمل جمعی» 
همه جریان های توســعه گرا تأکید و از رویکردی حمایت می کند که ضمن پذیرش محدودیت ها، به 
دنبال استقاده از مسیرهای موجود برای تغییر است. بیانیه روزنه گشایی در رویکردی عملی پیشنهاد 
می کند که «نامزدهایی که توســعه گرا و اصلاحگر هســتند، واجد تخصص و تجربه و صلاحیت های 
سودمند برای نمایندگی مجلس اند و به منافع ملی، خیر همگانی، سلامت اقتصادی و پرهیز از فساد و 
ویژه خواری تعهد دارند، می توانند مورد حمایت شهروندان توسعه گرا و دغدغه مندِ زندگی بهترِ ایرانیان 
قرار بگیرند. به رغم کاهــش ثبت نام نامزدهای باکیفیت و متکثر و همه حذف های غیرعادلانه ، هنوز 
در رقابت برای بیش از ده ها کرســی مجلس دوازدهم چنین نامزدهای میانه رو، اصلاح جو و ســالم 
حضور دارند که راهیابی تعداد هر چه بیشتری از آنها به مجلس می تواند بر امکانات توسعه گرایان و 

زندگی دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند».
مقاومت  غیرخشونت آمیز:  ابزاری برای اعتراض و حرکت به  پیش: این بیانیه پتانسیل صندوق 
رأی را به عنوان ابزاری برای هم اعتراض و هم پیشــرفت در مســیر توســعه و مردم سالاری در ایران 
به رســمیت می شناسد. در یک سیستم با ساختار مشــابه ایران، انتخابات می تواند سکویی برای بیان 
مخالفت و چالش با وضع موجود فراهم کند. این با یافته های اریکا چنووث و ماریا اســتفان در «چرا 
مقاومت مدنی کار می کند» هم راستاســت، جایی که آنها اثربخشــی روش های غیرخشونت آمیز، از 
جمله رأی دادن اعتراضی و راهبردی، در دســتیابی به تغییرات سیاسی را نشان می دهند. با مشارکت 
راهبردی، اصلاح طلبان می توانند نواقص سیستم را آشکار کنند، خواست های رأی دهندگان را برجسته 
سازند و احتمالا پایگاهی برای اصلاحات بیشتر به دست آورند. آن چنان که در ادبیات «مقاومت مدنی» 
تأکید شده، عمل رأی دادن خود می تواند به عنوان یک شکل از مقاومت غیرخشونت آمیز در نظر گرفته 

شود که به حرکت گسترده تری برای تغییر درون سیستم کمک می کند.
فراتــر  از  تحریم  انتخابــات : آموختن  از  تجربیــات  جهانی و   واقعیت هــای  ملی:  مطالعات 
متعددی، مانند «تهدید کن اما مشارکت کن: چرا تحریم انتخابات ایده  بدی است» از مؤسسه بروکینگز، 
وجود دارد که با بررســی ده ها مورد تحریم انتخابات در کشــورهای با سیستم های غیردموکراتیک و 
نیمه دموکراتیک نتیجه می گیرند که تحریم انتخابات اساسا ایده شکست خورده ای است. این تحقیقات 
اســتدلال می کنند که تحریم ها اغلب خطر مشــروعیت زدایی از جنبش های مخالف، اهدای پیروزی 
آســان و بدون چالش به نامزدهای مخالف مردم ســالاری و توسعه و کاهش مشارکت رأی دهندگان 
در انتخابات های آینده را به همراه دارند. این مطالعات نشان می دهد که کمپین های تحریم انتخابات 
به ندرت به دموکراسی ســازی موفق منجر می شود. در حالی که شواهد تجربی حاکی از آن است که 
شــرکت در انتخابات، حتی انتخابات ناقص، شانس بیشتری برای پیشرفت تدریجی دموکراتیک دارد. 
رویکرد تحریم انتخابات در ایجاد اتحاد در نیروهای مخالف با مشکلات مواجه می شود. تحریم انتخابات 
اغلب نیازمند انسجام داخلی قوی در میان احزاب مخالف است که دستیابی به آن در چشم اندازهای 
پراکنده سیاسی می تواند چالش برانگیز باشد. مشکل دیگر تحریم انتخابات پیامدهای ناخواسته برای 
مشارکت رأی دهندگان است. بی تفاوتی و انفعال به دنبال تحریم افزایش می یابد و بسیج رأی دهندگان 
در انتخابات آینده را دشوارتر می کند. به جای دوری از مشارکت، بیانیه «روزنه گشایی کنیم» از آموختن 

از تجربیات جهانی و سازگارکردن استراتژی ها با شرایط ایران حمایت می کند.
مســیر   پیش رو: حرکت در عدم  قطعیت با هدف مشــخص:  انتخاب – برای مشــارکت یا عدم 
مشــارکت – همچنان پیچیده و با ریســک ها و عدم  قطعیت هایی همراه است. راهبری در این مسیر 
پیچیده، شجاعت، تفکر راهبردی و درک دقیق از عرصه سیاسی ایران و بین الملل را می طلبد. در حالی 
که نتیجه نهایی انتخابات اســفند به احتمال زیاد به نفع اصولگرایان خواهد بود، مشــارکت دقیق و 
استراتژیک در آن می تواند با ایجاد اقلیتی قدرتمند به حرکت به سوی آینده ای روشن تر و دموکراتیک تر 
بــرای ایران کمک کند و برای انتخابات ریاســت جمهوری بعدی روزنه ای برای بازگشــت ایران ما به 
میانه روی بگشاید. همان طورکه بیانیه تأکید می کند تغییر و پیشرفت نیازمند حضور و دخالت مداوم ما 
در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. با این روحیه تزلزل ناپذیر تعاملی و مشارکت جویانه است که 
شهروندان ایرانی می توانند مسیر خود را از درون هزارتوی سیاست ترسیم کنند و با هدف و عزم راسخ 
از عدم قطعیت ها استقبال کنند. برای پایان بندی این مقاله از این بخش بیانیه استقاده می کنم که «به 
تعبیر رســای مرحوم عزت االله سحابی «صبر اصلاح طلبانه و تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن 
هم سخت تر و گاهی از شهادت هم باارزش تر است». در شرایط عسرتِ کنونی سیاست در ایران، ما با 
کســری نارضایتی و بحران و آرزوهای جمعی نیکو مواجه نیستیم و باید برای کاهش کسری راه  حل، 
کاهش کسری ظرفیت گشایشگری عملی مصلحان، کاهش کسری حد وسط سیاسی (برای ساختن 
توافق های ملی و ائتلاف های حل مســئله ای گسترده و قوی)، کاهش کسری قدرت متشکل جامعه، 
کاهش کســری اندازه طبقه متوســط، کاهش عملی انواع تهدیدها و فشارها به ایران و نابرابری ها و 

تبعیض ها و فقر و کاهش کسری کیفیت حکمرانی به شکل گام به گام دستاورد و ظرفیت بسازیم».
هر چند رسد آیت یأس از در و دیوار/ تا ریشه در آب است امید ثمری هست. 

لازم داشتند.۱۹ نهایتا اگرچه قطعی است که بدون مدیریت انگلیس، اخراج افسران 
روسی، ایجاد فرماندهی و نظمی جدید در نیروی قزاق و ارائه کمک  های لجستیک 
و مالی کودتا به آن شــکل ممکن نمی شــد، اما در دو مورد همچنان ابهام وجود 
دارد: ۱- لندن و دهلی تا چه حد در جریان بودند. و ۲- رضاخان تا چه حد مستقل 
از انگلیس دستور کار و برنامه خود را داشت. از طرفی، بعد از کودتا دو طیفی که 
به تشــکیل دولت مقتدر معتقد شده بودند، بخشــی از مسیر را با هم و به کمک 
هم پیمودند. از جمله «مشروطه خواهان لیبرال» با رضاخان همکاری کردند و از 
جمله در مجلس با تخصیص نزدیک به نیمی از بودجه ناچیز کشور برای تقویت 
قشون موافقت کردند. اما زمانی که به قول مصدق در نطق ۹ آبان ۱۳۰۴، رضاخان 
خواســت «هم شاه باشد هم رئیس الوزرا هم حاکم»، راه خود را از او جدا کردند. 

نهایتا «ترقی خواهان اقتدارگرا» نیز به دست رضاشاه حذف و بعضا نابود شدند.
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 ثبت شده به شماره۵۷۷۳ بدینوسیله  از سهامداران محترم موسسه دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ چهاردهم اسفندماه هزارو چهارصد و دو در 

ساعت ۱۰صبح در محل اقامتگاه موسسه واقع در اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 
بعمل میاید حضور داشته باشند.

 اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر هیات مدیره و اختیارات هیات مدیره

کارت خودرو پژو ۴۰۵ رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۵ 
به شماره پلاک ایران ۳۳ _ ۶۷۲ ص ۱۶ و شماره موتور 

 124K0803147 و شماره شاسی

 NAAM10CE5GK405275 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  تاکسی  سمند رنگ زرد خورشیدی با نوار 
شطرنجی مشکی روغنی مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران 

۳۳ - ۵۵۴ ت ۶۳ و شماره موتور ۱۲۴۹۰۱۷۵۷۹۹ و شماره 
شاسی NAAC61CAXBF065961 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند سید حسین به 
شماره شناسنامه ۱۳۸ و شماره ملی ۰۰۶۴۳۳۱۵۴۷ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال مورخ 
۱۳۸۰/۱۱/۳۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا میشود 
دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به نشانی: تهران-بزرگراه 

شهید بابایی (غرب به شرق) خروجی حکیمیه-خیابان شهید صدوقی-بلوار 
وفادار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ارسال نماید.

به شناسه ملی 
 ۱۴۰۰۹۶۲۲۸۴۸ اعلام میدارد جواز احداث ساختمان

  واحد صنعتی دفترچه قرارداد حق بهره برداری و ضمائم 
 به شماره قراردادهای ۳۱۲۵۰ و ۳۱۲۴۹ و ۳۱۲۴۸ صادره

  از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم مفقود گردیده
 و فاقد اعتبار می باشد.

به شناسه ملی 
۱۴۰۰۹۶۲۲۸۴۸ اعلام میدارد جوازهای تاسیس به 

شماره  های ۷۳۵۶۲۱ و ۷۳۵۶۰۹ و ۷۳۵۶۰۲  به شناسه 
کسب و کارهای ۳۱۲۴۳۷۹۹۷۵۲۹ و ۳۶۲۴۳۸۶۲۱۸۰۲ 
و ۳۶۲۴۳۸۶۲۲۴۹۱ صادره از سازمان صمت استان قم 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

 به شناسه ملی 
۱۴۰۰۷۹۶۳۷۷۱ اعلام میدارد جواز تاسیس به شماره 
۱۶۸۸۰۴۵  و شناسه کسب و کار ۳۶۲۴۵۳۸۰۶۹۰۳ 

 صادره از سازمان صمت استان قم مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد.

به شناسه ملی 
۱۴۰۰۹۶۲۲۸۰۰ اعلام می دارد جواز احداث ساختمان واحد 
صنعتی دفترچه قرارداد حق بهره برداری و ضمائم به شماره 

قرارداد ۳۱۱۸۲ صادره از شرکت شهرکهای صنعتی استان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۲۲۸۰۰ 
اعلام میدارد جواز تاسیس توسعه ای به شماره ۱۴۸۲۱۴۵ و 

شناسه کسب و کار ۳۶۲۴۳۶۳۶۲۶۵۴ و پروانه تولید به شماره 
۱۱۲۶۳۹۲۸ و شناسه کسب و کار ۳۶۲۴۳۶۳۶۲۶۵۴ و کارت 
بازرگانی این شرکت به نام سید محمد مهدی بیگدلی صادره از 
سازمان صمت استان قم مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

به شناسه ملی 
۱۴۰۰۹۶۲۲۸۰۰ اعلام میدارد پروانه غذا و دارو 
(ساخت کارخانه) به شماره ۳۴/۲۵/۲۱۸۸ پ 
صادره از سازمان غذا و داروی استان قم مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

فاکتور فروش (برگه کمپانی) خودرو ۲۰۶ رنگ یشمی 
مدل ۸۲ به شماره پلاک ۲۴۴ و ۴۹ ایران ۲۰ و 

شماره موتور 10FSF94118715 و شماره شاسی 
 ۸۱۶۳۱۸۵۰ به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد


